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  نکاتى چند از تاريخ زبان و کشور ما
  

يادداشتهاى متفرقۀ که در حين مطالعۀ تاريخ، راجع به زبان پĥتو و [  

نقاط تاريخى وطن Ɛرفته شده، يکجا به مديريت عمومى تاريخ تقديم 

ميشود، اƐر مناسب دانستند در صفحات آريانا نشر خواهند نمود. ازين 

که خاک وطن ما مرکز و کانون مدنيت باستان يادداشتها واضح مى شود 

  ]آريائى بوده است.

  :) آريانا ويجه١(

کتاب تخميناً سه هزار سالۀ آريانهاى باخترى از  Avestaدر اوستا   

کشور اصلى اين نژاد بنام آريانا ويجه (آيرانا واج) ذکر رفته، که اين کلمه را 

اين مملکت از جملۀ همان شانزده  بوطن و تخمƑاه نجباء تفسير نموده اند.

. و دوکتور ويلهلم جيƑر مستشرق )١(مملکتى است که اوستا ازان خبر داده

معروف المانى ميƑويد که اين سرزمين مقدس ترين ممالک آريائى بوده و 

سيرب ميشد. و مشتمل است بر اراضى  )٢(از درياى آمو و نهر زرفشان

) ٢٢٤ص  ١در (ج ...ياح مشهور  س الوصوليکهکوهستانى و درهاى ممتنع 

سياحت نامۀ افغانستان و بلوچستان و کذلک دوکتور فردريک اسپيکل در 

                                                 
 ) ٢١ش) شمارۀ اول، ص ١٣٢١مجلۀ آريانا، سال اول.  

  .١١، ص ١ايران قديم: ج   )١(
شايد درياى کوکچه ولايت قطغن و بدخشان باشد، که حالاً هم بطريق زرشوئى طلا ازان بعمل   )٢(

  ميآيد.



٢ 

 

) آريانهاى شرقى ازان ذکرى مى نمايد و در عادات و ٣٩٧جلد اول (ص 

. کلمۀ )٣(اطوار سکنۀ آنجا بسى از عادات قديمۀ اوستا را مطالعه کرده اند

اب اوستا ذکر يافته، تاکنون در زبان ملى ويجه که از زبان قديم آريائى در کت

ما پĥتو محفوظ و ملفوظ است. در قندهار محاورۀ عمومى است، وقتيکه 

يکشخص را بتنƒ آورده، و در هيچ جائى وى را نمانند، دراين چنين مواقع 

ميƑويند: "د خداى پر اوېجه ئې نه پرېĔدي". کلمۀ (اوېجه) با ياى مجهول و 

عيناً بهمان معنى سرزمين تاکنون در پĥتو مستعمل و  ازدياد الف در اول آن

در محاورۀ عمومى مروج است. که جملۀ بالا چنين معنى ميدهد: "بر زمين 

خدا وى را نمى مانند". پس اين کلمه نيز مانند کلماتيکه مطبوعات پĥتو �ولنه 

  زير کاوش و تدقيق Ɛرفته اند بر قدامت اين زبان دلالت واضحى دارد.

  

  وه، ارƐون، روه) ار ٢(

در جملۀ ممالک شانزده Ɛانۀ که در اوستا ذکر شده، يکى (اورو يا اروه)   

است. که دوکتور ويلهلم جيƑر خاورشناس و فيلولوژست معروف المانى آنرا 

همين (ارƐون) حاليۀ وادى لوƐر که قوم (پرملى) دران ساکنند پنداشته و درۀ 

(اوستا) راجع به پهلوان معروف (پشين) را که يکى از افسانه هاى تاريخى 

(Ɛرشاسپه) به آن منسوبست، جزو (اروه) مى شمارد. که از بلاد جنوب شرقى 

و درين سرزمين (ارƐون) بود که يکى از دشمنان  )٤(مردمان عصر اوست

تاريخى مردمان عصر (اوستا) بدست پهلوان مذکور مقهور و مقتول Ɛرديده 

                                                 
  دوکتور ويلهلم جيƑر المانى . ٧٥ – ٧٤ديده شود جلد اول تمدن آريانهاى خاورى، ص   )٣(
  .١ج ١٠٨ – ٧٠تمدن آريانهاى خاورى: ص   )٤(



٣ 

 

  .)٥(بود

و) را غزنۀ حاليه پنداشته و مؤرخين کلاسيک مؤلف ايران قديم نيز (اور   

هند و افغان که سرزمين مسکونۀ تمام طوائف افغان را (روه) و سکنۀ آنرا 

منسوب به آن (روهيله) ميƑفتند، شايد کلمۀ (روه) از ريشۀ همان کلمۀ (اروه) 

اوستا باشد. اين کلمه تا مدت دو قرن پيشتر در ادبيات و تاريخ افغانى عموماً 

  مل بوده. مثلاً: اشرف خان هجرى پسر خوشحال خان خ�ک Ɛويد:مستع

  قاصدان له "روه" نه راÊي مدت شو

  لام باد رارسوي منت ئې تم دئــس

  (Ɛلشن روه)

  هـ) Ɛفته است:١١٣٥کذلک کاظم خان شيدا (  

  اريــــپه هندي ادا ئې وکĎې په ما چ

  زه شيدا په زړه ساده د "روه" افغان يم

  (ديوان قلمى شيدا)

  قندهار) ٣(

راجع به ريشه و ماخذ قديم اين نام و موقعيت شهر قندهار، معلومات   

يکطرف و قناعت بخشى بدست نيامده. زيرا که درکتب تاريخ شهرهاى 

متعددى بنام قندهار ذکررفته. که دربين روايات ملفوظ و پيچيدۀ عصور سالفه 

ر تاريخى که نميتوان از روى حتم و يقين چيزى را نƑاشت باآنهم از روى آثا

  تاکنون ديده شده، روايات آتى را مى توان تطبيق نمود:

                                                 
  .١١٣ – ٨١تمدن آريان: ص   )٥(
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قديم ترين ماخذ و ريشۀ که براى نام قندهار ميتوان يافت، شايد همان   

(کندرو) يا (کاندهروه) باشد. که در ريƑويدا تقريباً سه هزار سال پيش ازين 

ناس بصورت افسانۀ ذکر شده، و دوکتور ويهلم جيƑر مستشرق و زبان ش

ذکر رفته تطبيق  ٤١(يشت اوستا) فقرۀ  ١٩المانى آنرا با (کاندرو) که در باب 

که در  )٦(نموده و مى نƑارد: که "کاندرو" اسم طائفه از آريانهاى هندى بوده

دامنه هاى جبال سليمان و دره هاى (پشين) بدست پهلوان معروف اوستا 

يونانى نيز تطبيق  ƐKevtavpotرشاسپه محو و نابود شه بود. اين کلمه به کلمۀ 

  .)٧(مى شود

بعد از اوستا قديم ترين اثريکه نام قندهار دران آمده همانا افسانهاى   

حماسى و حربى باستان آريانهاى هند (مهابهارت) است. که به قديمترين 

ازمنۀ تاريخى آريانها متعلق بوده و بةد از (ويد) بزرƐترين کتب تاريخى زبان 

شود. اين کتاب عبارت از افسانه ايست که از محاربات  سنسکريت شمرده مى

. که يکى از آنها (کورو) )٨(تاريخى شهزادƐان آريائى حکايه مى نمايد

نامداشت و مادرش دختر راجه (Ɛندهار) يکى از شاهان آن عصر بوده است 

  .)٩(که مهابهارت ازان ذکرى مى نمايد

کتيبۀ تاريخى (داريوش) سومين اثريکه اسمى از (Ɛندهارا) دران آمده،   

                                                 
 ٦بجنوب پشين و کاکĎستان در بلوچستان حاليه بسوى جنوب شرق کوئ�ه سطح مرتفعى که از   )٦(

مچ و  ....ند است نيز تاکنون (کندهر) ناميده مى شود لاهزار فت تا هشت هزار از سطح بحر 

  و خانو و تورغر و سبان مشرقى آن است. حيدرزئى و حصص مغربى
  .١٠٨ – ١٠٧، ص ١تمدن آريانهاى خاورى: ج   )٧(
  .٣٧ – ٣٦، ص ١تاريخ هنداى مارسôن: ج   )٨(
  .٣٣حيات افغانى: ص   )٩(
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) مملکت ٢٣ق م) که (Ɛندارا) را از جملۀ ( ٥٢١ – ٤٨٦هخامنشى است (

  .)١٠(خويش شمرده و مؤرخين آنرا اراضى کابل و پشاور Ɛفته اند

هرودوت پدر مؤرخين نيز Ɛندارى را يکى از طوائف چارƐانۀ پĥتون   

  .)١١(نƑاشته که ولايت (Ɛندارا) بنام آنها شهرت يافته است

انسکلوپيداى برطانيا وقتيکه راجع به خطوط و حروف قديمۀ   

سنسکريت شرح ميدهد، رسم الخطى که کتيبه هاى متعدد اسوکا شهنشاه 

ق م) را به آن نوشته اند، بنام حروف (Ɛندهارا)  ٢٧٢ – ٢٣٢دودمان موريا (

  ذکر مينمايد. 

م از سطور بالا واضح مى شود که از قرون قبل المسيح تا بعصر اسلا   

کلمۀ (Ɛندهارا) موجود بوده و از عصر هخامنشى و هرودوت آنرا بر واديهاى 

پشاور و کابل و سمت مشرقى حاليه ما اطلاق مى نمودند، حالاً بيائيم که 

  مؤرخين اسلامى راجع به آن چه Ɛفته اند:

از قديمترين مؤرخين اسلامى ابن خرداذبه جغرافيا نƑار مشهور عرب   

ع از طرف (دى غوجى) ١٨٨٩لممالک وى در که کتاب المسالک وا

هـ) (قندهار) را در جملۀ ٢٥٠مستشرق معروف در ليدن نشر شده بسال (

  .)١٢(شهرهاى مشهور سند مى شمارد

احمد بن يحيى مؤرخ معروف بغدادى مشهور به بلاذرى که کتاب فتوح   

تح هـ نƑاشته نيز ف٢٥٥البلدان خود را پنج سال بعد از ابن خرداذبه در سنه 

                                                 
  .١١٠، ص ١تاريخ ايران قديم: ج   )١٠(
  افغانستان و نƑاهى به تاريخ آن. ٩، شمارۀ ١کابل: ج   )١١(
  .٥٥ک ابن خرداذبه: ص المسالک والممال  )١٢(
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  قندهار را در ذيل فتوحات سند بدست مسلمانان چنين مى نƑارد:

"و غزا عباد بن زياد شهر الهند من سجستان فاتى "سناورذ" ثم اخذ على   

م و هحوى کهزالى الروذ بار من ارض اتى القندهار فقاتل اهلها فهزمهم و فل

ل عليها اسيب رجال من المسلمين و راى قلانس اهلها طوال فعمفتحها بعد ان 

  فسميت (العباديه) و قال ابن مفرغ:

  کم بالجروم و ارض الهند من قدم

  رائنک قتلى لا هم قبرواـــو من س

  ن تکتب منيةـــو مندهار ــــــــبق

  )١٣(م دونه الخبرـندهار پرجـــــبق

عباد بن زياد برادرزادۀ حضرت معاويه رضى الله عنه است که بعد از   

Ɛز حاليه) و سواطى "هندمند" هجرى از راه "سناور"(؟) و کهز (قلعۀ  ٤٤سنه 

(هلمند) و "کش" (کشکنخود حاليه) بفتح قندهار مؤفق آمده و آنرا (عباديه) 

ناميده است. کلاه هاى درازيکه بلاذرى درينجا ذکر نموده تا مدت بيست 

سال پيش در قندهار عالم بوده و اکنون هم کمى يافت مى شود. در پĥتو آنرا 

ز فتح قندهار مى نويسد که عباد بن زياد رضى تېش مى Ɛفتند. بلاذرى بعد ا

الله عنه منذر بن الجارود العبدى را بفتح هند Ɛماشت و وى در "بوقان" و 

"قيقان" ظفر يافته و "قصدار" را نيز فتح نمود. که از شهرهاى بلوچستان است . 

از بيان بلاذرى واضح است که شهر قندهار بعد از "کش" (کشکنخود) در راه 

  و بلوچستان واقع بوده که غالباً همين موقع موجودۀ آن بوده است.قصدار 

ولى ابن خرداذبه بعد ازانکه يکبار قندهار را در جلمۀ شهرهاى سند در   

                                                 
  طبع هند. ٤٤٠فتوح البلدان بلاذرى: ص   )١٣(
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همان  ٦٨المسالک والممالک مى شمارد، چندى بعد در صفه  ٥٥صفحه 

کتاب آنرا در شهرهاى معروف هند همرديف کشمير نيز نƑاشته است. پس 

يت و کذلک از نƑارشات آتى مؤرخين مابعد مى آيد که علاوه بر ازين روا

شهر موجودۀ قندهار شهر جداƐانۀ در هند نيز به اين نام بوده است. چنانچه 

هـ راجع بقندهار ٣٣٢مؤرخ و سياح معروف عرب ابوالحسن مسعودى در سال 

 . رهبوط عبارت از (راجپوت))١٤(نƑاشته: "والقندهار يعرف ببلاد "الهبوط"

موجودۀ هندوستان است که به نظر بعضى از محققين به نژاد افغانى تعلق 

  دارند. 

کذلک ابوالفضل مؤرخ عصر مغولى (Ɛندهار) را يکشهر ساحلى   

هـ) ٧٧٩و ابن بطوطه جهانƑرد مشهور مراکشى ( )١٥(نزديک (بهروچ) نƑاشته

و هـ مؤرخ ٣٧٥. مقدسى )١٦(در "Ɛندهارا" بکشتى ابراهيم نامى نشسته بود

جغرافيا نويس عربى راجع به ملتان نƑاشته که درانجا مسکوکاتى به اندازۀ 

سکه هاى فاطمى هاى مصر ساخته شده ولى زيادتر دران "قنهريات" رواج 

مستراليت نƑارندۀ تاريخ سند اين کلمه را "قندهاريات" خوانده و  .)١٧(دارد

ن نوشته است که اين مسکوکات در قندهار مضروب ميشده است. چو 

مسکوکاتى بنام "قندهارى" تا مدت ده سال پيش ازين در قندهار مروج بوده 

و من مسکوکات زيادى را بنام "قندهارى" ديده ام که در عصر شاهنشاهى 

                                                 
  .٣٧٢، ص ١مروج الذهب مسعودى: ج   )١٤(
  آئين اکبرى.  )١٥(
  .٢عجائب الاسفار ابن بطوطه: ج   )١٦(
  .٤٨٢احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم: ص   )١٧(
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اعليحضرت احمدشاه کبير در ملتان ضرب شده. بنابران Ɛفته مى توانيم که 

  .)١٨("قنهرى" مقدسى "قندهارى" بوده است

هـ) "ويهند" نام شهريست که ٣٥٧والفداء (ص در تقويم البلدان اب  

پايتخت "Ɛندهار" و در وادى سند واقع است. Ɛرديزى مى نويسد که در سال 

. مستر )١٩(هـ سلطان محمود بعد از فتح پشاور اين شهر را نيز تسخير نمود٣٩٣

اسمت در تاريخ هند خويش ميƑويد: که بعد از فتح کابل بدست مسلمين 

  .)٢٠(کابلشاهان و بر کنار سند واقع بود "اوهند" مرکز سلطان

تاريخ سيستان که يکى از آثار مهمۀ تاريخى زبان پارسى است، و به   

تا  ٤٤٥تصحيح آقاى ملک الشعراء بهار در تهران طبع و مدت تاليف آن از (

) تخمين ميشود، نيز آمدن (عباد بن زياد) را از راه سيستان به کابل و از ٧٢٥

هـ ذکر مى ٥٣سپس به هند (مطابق بقول بلاذرى) در حدود آنجا به قندهار و 

  .)٢١(نمايد

  

  نتيجه:

از روايات مؤرخين بزرƐيکه در بالا به آن اشاره نموديم، چنين نتيجه   

  بدست مى آيد که درازمنۀ قديمه سه منطقه را بنام قندهار مى ناميده اند:

ت الف: ولايت "Ɛندهارا" که مشتمل است بر اراضى پشاور و سم  

                                                 
  ثقالى يا سه عباسى بوده است.م ٦پيسه يا  ٣٦اين مسکوک نقره بحساب قديم قندهار عبارت از   )١٨(
  .٦٦زين الاخبار Ɛرديزى: ص   )١٩(
  .٣٤٥، ص ١تاريخ هند: ج   )٢٠(
  .٩٥تاريخ سيستان: ص   )٢١(
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مشرقى حاليه و کابل، که در کتيبۀ داريوش و نƑارشات هرودت و تقويم 

  البلدان ابوالفداء ازان ذکرى رفته است.

ب: شهر Ɛندهار در هند جنوبى که ابن خرداذبه در المسالک   

  والممالک و ابن بطوطه در سياحت نامۀ خويش ازان نامبرده اند.

داƐانه در بلاد معتبرۀ سند ج: شهر قندهار موجودۀ ما که ابن خرداذبه ج  

و بلاذرى نيز در ذيل فتوحات سند، مقسى در احسن التقاسيم ازان نام مى برد، 

  و زعم مستر اليت نƑارندۀ تاريخ سند در کلمۀ "قندهارى" منسوب باوست.

روايات تاريخى مى برايد، که اين شهر در بدو ورود اسلام از تدقيق   

عد از آن Ɛاهى در سند و Ɛاهى در جملۀ بخاک افغانستان موجوده بوده و ب

زابلستان و رخج يا رخد نيز بشمار رفته است. دوکتور ويلهلم جيƑر علامۀ 

خاورشناس المانى بناى اولين اين شهر را به (لهراسپ) که در اوستا نامزد به 

نظريات فريد را نيز درين باره استنادƐاه  و )٢٢((اروت اسپه) است نسبت ميدهد

، و کذلک هرتسفلد ميƑويد که در عصر شاهان )٢٣(يدهدخويش قرار م

ميلادى) يک سلسله امرائى بنام  ٢٢٤قبل الميلاد تا  – ٢٥٣اشکانى (از 

(Ɛندوفر) در قندهار فرمانروائى داشته که بزعم هرتسفلد اين دودمان همان 

  خاندان رستم زابلى است.

ز مدخليتى کذلک کلمه (Ɛندهار) در تسميۀ بعضى از قبائل و صنائع ني  

يکى از  و "Ɛندهارى" )٢٤(داشته، که کلمۀ "Ɛنداپور" درسلسلۀ  انساب افغانى

                                                 
  .٢٥٧ص  ١تمدن آريانهاى خاورى: ج   )٢٢(
  .٣٢مسافرتهاى فرير: ج ب ص  )٢٣(
  خورشيد جهان.  )٢٤(



١٠ 

 

راƐهاى موسيقى هندى تاکنون موجود است. اين بود يادداشتهائى که راجع به 

  قندهار و ريشۀ اصلى و قديمى اين کلمه تاکنون بدست آمده است.

  

  :) کوهژ، کوږک٤(

ز کوهژ برده شده، مثلاً در مسئله در تاريخ سيستان در چند جائى نامز ا  

عصيان صالح بن حجر که به (رخد) واقع شده بود مى نويسد که: "يعقوب 

  .)٢٥(هـ به قلعۀ "کوهژ" رفته و تسخير نمود"٢٥٠ليث صفارى در ذالحجه 

آنرا (کوهتز) نƑاشته. در تاريخ بيهقى طبع تهران  ٣٠٨کذلک در صفحۀ   

) آمده. مدون تاريخ سيستان ٢(ص (کوهتيز) و در طبع کلکته (کوهشير) 

آقاى بهار Ɛويد که قلعتى بوده از قلاع (غزنين) براه (بست) و اصلاً آن 

  (کوهيژک) خواهد بود.

بفکر من اين کلمه اصلاً (کوږک) است و کوه مشهوريست بر سرحد   

افغانستان و بلوچستان که از آنطرف کدنى تا به حدود مقر کائن است و 

در يکى از حصص اين کوه مى بوده و بنام آن مشهور  ممکن است اين قعله

  شده بود.

  

  :) کوټ٥(

از مدتهاست که در ادبيات و محاورۀ پĥتو مستعمل بوده و اين کلمه   

معنى (قلعه) را افاده کرده است. اƐر چه بعضى ها آنرا بمعنى قريه نيز پنداشته 

                                                 
  طبع تهران. ٢٠٨تاريخ سيستان: ص   )٢٥(



١١ 

 

Ƒردد که کلمۀ اند، ولى از اسناد ادبى که درين باره در دست است ظاهر مي

(کوټ) صرف بمعنى قله و بارو بوده است. پĥتون کوټ يعنى قلعۀ پĥتون، 

  عمر کوټ قلعه عمر ... مثلاً خوشحال خان خ�ک راست:

Ú ې د دنيا عيشونهــــــکه هرĎو وک  

  "کو�ونه" مات کĎې پخپل جيشونه

دوکتور جيƑر محقق المانى راجع به حيات عصر اوستا تفصيلات خوبى   

. که آنها در مواقع مناسب قلاع مستحکمى را ساخته و بر داده و مينويسد

باروهائى کشيده و خنادق عميقى را بران حفر مينمودند. و کذلک  اطراف آن 

. که آنرا )٢٦( جايهاى محکمى را م ....نين براى توديع ابدان مردƐان خويش چ

عه . ساختن قل)٢٧(قرار شرح کتاب ونديداد (جزويست از اوستا) "کته" ميƑفتند

هاى محکم تاکنون در بين افغانهاى مشرقى و جنوبى و مغربى رسم است و 

هر جا آثار چنين قلاع قديمه خيلى زياد ديه ميشود و کلمه (کوټ) که تاکنون 

در محاورۀ پĥتو مستعمل و در ادبيات سه قرن اخير محفوظ است از ريشۀ 

اد ذکر شده همان (کته) مذکور در (اوستا) بنظر مى آيد که در حصۀ ونديد

  است.

  

  :) ريشۀ بعضى از کلمات پĥتو٦(

کلمۀ (هواد) در ادبيات پĥتو بمعنى موطن و مسکن يا هجرتƑاه تاکنون   

مستعمل و در محاورۀ اهالى کوهسار هم کم کم شنيده ميشود، مثلاً خوشحال 

                                                 
  .٢٦٨ – ٢٥٨، ص ١ى: ج تمدن آريانهاى خاور   )٢٦(
  .١٠٣فقره  ٨و باب  ١٠، فقرۀ ٥ونديداد باب   )٢٧(
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  خان خ�ک راست:

  ان يادېĔيــــــــد "هواد" ياران مي هر زم

  چي ئې مخ په خوب کĥي ووينم ووياړم

  پيرمحمد کاکĎ (استاد دودمان اعليحضرت احمدشاه) Ɛويد:  

  موږ راغلي طوطيان د بل "هواد" يو

Ê ونهــد قسمت په لمه بند يو بيا به  

اين کلمه به ريشۀ "هد" منسوب ميƑردد که در سنسکريت "سد" باشد   

کلمات  بمعنى نشستن يا نشيمن که در حصۀ (Ɛاتهاى) اوستا آمده و همچنان

) که در حصۀ (ويسپرد) اوستا چندين بار اعاده شده از (همدن)، (هديش

، که در پĥتو (هواد) شاخۀ آن تاکنون موجود )٢٨(ريشۀ همان (هد) برآمده اند

  و زنده است.

برامده که  )٢٩(کذلک کلمۀ "کرل" کرنه (کاشتن) از ريشۀ (کرش) اوستا  

قديم  (کرĤت) و (کرهǯه) نيز متعلقات آن بوده و با (کرشتى) و چرشتى هندى

و در  )٣٠(نيز ربطى دارد که پنج طائفه از آريانهاى قديم باين نام مسمى بودند

  اوستا نيز (کرشيوت) دلالت بر دهقان دارد.

کلمۀ (خشتاوى) بمعنى جنƑجو و  )٣١( همچنان در حصۀ يشت (اوستا)  

قوى و دلير آمده که عيناً امروز بهمين معنا کلمه (غĥتلى) مستعمل و بريشۀ 

                                                 
  جيƑر المانى. ٢٤٤، ص ١تمدن آريان: ج   )٢٨(
  .٣فقرۀ  ٢يسنا، باب   )٢٩(
  جيƑر المانى.  )٣٠(
  .٣٨ – ٣٧فقرۀ  ١٣باب   )٣١(
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  نزديک است.خود خيلى 

 )٣٣( يعنى مرګ يا مĎ پĥتو و (زياو) يا (زيم) )٣٢( کذلک کلمات (مهر)  

يعنى زمستان يا ژمى پĥتو و (سندهوا) يعنى رود (که در ريƑويداآمده) با 

و (وهوني) (اوستا) با وينى  –سيند پĥتو و مزƐهه (اوستا) با مازغه (مغز) پĥتو 

سنسکريت) با اننƑي (پيشانى) پĥتو (خون) پĥتو و (اينيکه) (اوستا و (انيکه) (

. Ɛاوشه (اوستا) و غوږ پĥتو نيز نزيدکى دارد، "تامسچک" )٣٤(تطبيق مى خورد

) مينويسد که درآنجا (کوخ) Ɛويند. کلمۀ ٥٠محقق السنه در لغات پامير (ص 

(پجه) که اکنون در پĥتو به داشت و کورۀ فخارى مستعمل است در اوستا با 

اما اکنون معنى کلمۀ  )٣٥(مبت"پحييکات" و خ هکلمه (خمبه) يکجا آمد

خمبه قدرى تغيير يافته و از افاده معنى تنور آتش و کوره به تنور مطلق. و بعد 

ازان به جاى نƑهدارى غله تحول کرده است زيار که افغانها براى نƑهدارى 

ارزاق عموماً يکجائى را از Ɛل درست ميکردند که آنرا (کندو) ميƑفتند و 

شکل تنور يا کورۀ خوردى را داشت. کندو و خمبه مرادف يکديƑر عيناً 

  است.

کلمه (خشپنه) بمعنى شب آمده،  ١٠فقره  ٦٢در حصۀ يشت اوستا باب   

: اقوام )٣٦(که در پĥتو تاکنون (شپه) زنده است و طوريکه دوکتور زمر ميƑويد

اعتبار هندو اروپائى آريائى تماماً در اعصار سالفه در شمردن اوقات شب را 

                                                 
  جيƑر المانى.  )٣٢(
  جيƑر المانى.  )٣٣(
  ديده شود. ٤١٩ص  ٣٤اين کلمات در جريدۀ انجمن شرقى المان ج   )٣٤(
  .٨٥ – ٨٤فقرۀ  ٨ونديداد باب   )٣٥(
  .٣٦هند قديم: ص   )٣٦(



١٤ 

 

داده بودند، که اين عادت در بين هنديان و المانها و فرانسويها موجود است. 

افغانها نيز عموماً تاکنون شب را در حساب اوقات مورد اعتبار قرار ميدهند، 

مثلاً: Úو شپې دي پر لاري وکĎې؟ (براه چند شب Ɛذشت؟). کابل ته مو�ر په 

  دې وشپې رسېĔي (موتر بکابل بدوشب ميرسد).

صطلاح علم هيئت نقطۀ بلندترين را Ɛفته اند، اين کلمۀ (اوج) که با  

و همچنان  )٣٧(کلمه در سنسکريت (اوچ) بوده و (خوارزمى) در مفاتيح العلوم

اسدى طوسى در لغت قديم فارسى (اوګ) آورده اند. در پĥتو تاکنون کلمۀ 

ه عربها (اوچت) بعمنى بلند و مرتفع مستعمل و ريشۀ آن خيلى قديم است. ک

بصورت معرف (اوج) و پارسى ها مفرس (اوګ) و هنديها (اوچ) Ɛفته اند. 

چون کانون مدنيت آريانهاى قديم و زبان اصلى آريانها سرزمين افغانستان 

بوده است، بنابران Ɛفته مى توانيم که (اوچت) پĥتو از همان عصرها مانده 

    است.

  ĥتوى حاليه خيلى مستعمل کلمۀ (ب�ه) که نوعى است از برنج پخته، در پ

آنرا کلمۀ (سندى) شمرده و بطور معرب  است. خوارزمى در مفاتيح العلوم

. هندى نيز (بهات) يک شکل اين کلمه است و ازين ظاهر )٣٨((بهطه) آورده

  .)٣٩(مى شود که ريشۀ آن در لسان اصلى و مشترک آريائى يکى بوده است

  :) ستوپه، توپ٧(

کل نيم کره، که در اروپا عمرانات ستوپه يعنى عمارت مدور بش  

                                                 
  .٢٢١طبع ليدن، ص   )٣٧(
  .١٧٧ص   )٣٨(
  تحقيق کلمۀ اوج و ب�ه از کتاب تعلقات هند و عرب فاضل علامه سيد سليمان ندوى اقتباس شده.  )٣٩(



١٥ 

 

توميولائى همشکل آن بوده، در فن تعمير قديم ترين يادƐارهاى مدنيت 

افغانستان بشمار ميرود، که نمونه هاى زياد و مختلف آن در خاک افغانستان 

موجود است و از عصر اشوکا که ديانت بوديزم در خاک افغانستان رواج 

مه سيد سليمان ندوى راجع بکلمۀ (ستوپه) ، فاضل علا )٤٠(يافت معمول Ɛرديد

که ياقوت رومى قبه و کنبد عمارت نوبهار بلخ را  :)٤١(چنين شرح ميدهد

Ɛفته اند. ولى محقق  )٤٣( و ابن الفقيه مؤرخ همدانى (اسبت) )٤٢( (استن)

معروف دى Ɛوجى ناشر مشهور آثار عربى اشکال مختلفۀ اين کلمه را از 

سبت) نƑاشته که صحيح ترين آن (استب) روى نسخ خطى (استن، است، ا

است و مفرس يا معرب کلمۀ مشهور بودائى (ستوپه) است. بودائيها معابد 

  خود را که دران خاکستر بودا مى نهادند، ستوپه ميƑفتند.

آثار اين چنين عمارات قديمه که غالباً بر سر تپه هاى بزرƐى بنا ميشد،   

زياد است، که مجلۀ کابل بارها شرح  در افغانستان مرکز مدنيت بودائى خيلى

داده، در زبان پĥتو اين عمارات را (توپ) ميƑويند، آثار باقيۀ عمارت 

مشهوريکه بقرب پل درونتۀ جلال آباد موجود است، افغانها آنرا (شايسته 

توپ) ميƑويند که ريشۀ کلمۀ (توپ) در پĥتو نيز خيلى قديم است و به 

  دارد.(ستوپه) بودائى نزديکى زيادى 

                                                 
  .٣٥٨تمدن هند دوکتور Ɛوستاولوبون: ص   )٤٠(
  .١٢٠عرب: ص تعلقات هند و   )٤١(
)٤٢(    
)٤٣(    


